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تعادل و تراجيح
جلسه 61 

صحبتهای استاد آزادمنش

بسم اله الرحمن الرحیم، الحمدله رب العالمین 

و صل اله عل سیدنا محمد و عل اهل بیته الطیبین الطاهرین

از تصدیع وقت (مدظله) و عرض پوزش و عذرخواهرانه فاضل لنبا کسب اجازه از محضر شیخنا الاستاذ حضرت آیت ال
که از معظمله و سایر افاضل مشود.

سه شنبه آخرین روز تحصیل هفته ماض توسط برخ از دوستان مطالب بیان شد که به توهم بنده اجازه از حضرت اجازه
گرفته شده بود و لن بعد معلوم شد که چنین اجازهای داده نشده و لن برای اینکه ممن است شبهه‌ای در ذهن أعزه به جود

آمده باشد، بنده عرایض را لازم دانستم با کسب اجازه از حضرت استاد بیان کنم.

پیش از ورود به بحث، وصیت از امیرالمؤمنین(علیه السلام) به فرزند مرمشان امام مجتب(علیه السلام) قرائت مکنم جهت
استفاده:

«...انَّ الْعالم من عرف انَّ ما يعلَم فيما  يعلَم قَليل فَعدَّ نَفْسه بِذَلكَ جاهً فَازْداد بِما عرف من ذَلكَ ف طَلَبِ الْعلْم اجتهاداً فَما
يزال للْعلْم طَالباً و فيه راغباً و لَه مستَفيداً و هله خَاشعاً مهتَماً و للصمتِ زِماً و للْخَطَا حاذِراً و منْه مستَحيِياً و انْ ورد علَيه ما
 يعرِف لَم ينْر ذَلكَ لما قَرر بِه نَفْسه من الْجهالَة و انَّ الْجاهل من عدَّ نَفْسه بِما جهِل من معرِفَة الْعلْم عالماً و بِرايِه متَفيا...»[1]

جهت استفاده بیشتر از متن، خودم ترجمه مکنم برای خودم و إلا شأن آقایان أجل است؛ حضرت امیر(علیه السلام) مفرمایند
عالم کس است که بفهمد آنچه مداند در برابر آنچه نمداند قلیل است، از این رو خود را جاهل مداند و در تحصیل علم

تلاش بیشتر مکند و همیشه طالب آن مباشد، در برابر علما فروتن و سوت و توجه مکند، از خطا بیمناک و شرمنده
مباشد، اگر مسئلهای که نداند پیش آید جهل خود را انار نمکند چون پیشاپیش به دانای خود اقرار کرده است.

اما جاهل کس است که با همه جهالتهای که دارد خود را عالم مشمارد، به رأی خود اکتفا مکند همیشه از علما دوری
مکند، بر آنها عیب مگیرد مخالفان را تخطئه مکند و هر چه را خود نمداند گمراه مشمارد، نسبت به مطالب که

نمداند انار مکند و از روی جهالت آن را تذیب کرده و باطل مداند و مگوید باور ندارم چنین بوده، گمان ندارم چنین
باشد، این حرف از کجا آمده؟
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این همه رد و ایراد از اعتماد بیش از حد نظر خویش و عدم معرفت به جهالت خویش است، او بر اثر خودرأی و اشتباه در
تشخیص همیشه به دنبال جهل و منر حق و در جهالت سرگردان مباشد و از طلب علم نزد علما تبر مورزد.

اولا از حضرت استاد(مدظله) به جهت رعایت مسائل اخلاق که همیشه ستودن بوده و همچنین روز سهشنبه بر این ضوابط
اخلاق به ما درس دادند تشر و قدردان مکنم و انصافاً رعایت این مسائل اخلاق برای ما درسآموز است. از این جهت که

حضرت استاد همیشه و همواره دغدغه اسلام، شیعه، انقلاب، حوزههای علمیه و جامعه اسلام را داشتهاند و دارند ممنون و
سپاسزاریم.

به خوب مدانیم در حوادث واقعه خلف صالح مرجع فقید حضرت آیت اله العظم فاضل لنران(قدس سره) هستید و ساکن
نمانده و نممانید. چه بسا اگر مانند برخ ساکت بودید از جهت دنیوی و ظاهری بیش از این اثبات داشتید ول انصافاً عامل به

نُور بلس لفْعي نْ لَمفَا هلْمع ظْهِرنْ يا مالالْع َلتِ الْبِدَعُ فَعرذَا ظَهفرمایشات ائمه هدی(علیهم السلام) هستید که فرمودند «ا
ايمانِ.»[2]

از اینکه گفته شد متأسفانه نسبت به ساحت شما تهمتها و غیبتهای روا مدارند باید عرض کنم شما خود بهتر مدانید که
است که از پیشوایان ما به بزرگان دین ما رسیده است و به قول استاد شهید علامه مطهری قطار در حال حرکت سن این ارث

مخورد نه قطار ایستاده و ساکن.

از این باز ممنون و سپاسزارم که هیچ گاه استاد بزرگوار ما هم و غم و وقت و آبرو و نیرو و دغدغه خویش را بر دفاع از خود
در برابر این تهمتها و غیبتها ثبت نرده بله به خوب مبینیم که صرف نشر معارف و علوم اهل البیت (علیهم السلام)

تَقَراح نفرماید «مرمش منُوا»[3] و رسول مآم الَّذين نع عدافي هنَّ الفرماید «ام شود و البته خداوند تبارک و تعالم
[4]«.رافك وفَه نتَقَراح نم و نتَقَرفَقَدِ اح لْمالْع باحص

هستند. بنده خود شاهد برگزاری نشستهای متعدد علم طلاب معاصری نام برده شد که دچار توهمات روز سه شنبه از برخ
و غیر علم بوده و سایر اساتید با وی جلسات متعددی گذاشته اما مع الاسف پس از برگزاری این همه جلسه باز بر طبل جهل
خویش کوبیده و مدع هستند که کس حاضر به پاسخوی نیست. البته بعد از این همه نصیحت مشفقانه و پاسخوی، البته

که کس دیری حاضر به جواب نیست.

ابتدا به نقد متب شیخ پرداخت، سپس به تراث قدیم حوزه حمله کرد، بعد به شورای عال و جامعه محترم مدرسین و بزرگان و
مراجع و دفاتر مراجع معظم، پس از آن به فقه جواهری و فقه سنت که اکیداً مورد تأکید امام امت و مقام معظم رهبری است

.حمله کرده و اخیراً به لباس مقدس روحانیت و مع الاسف با دو شعار مقدس و بجا و به حق تحول و حوزه انقلاب

این در حال است که حوزه به دو بال علم و تقوا شناخته شده و با تحول قهقری علم را نشانه گرفته و با حوزه انقلاب به تفسیر
(مدظلهالعال) خامنهای ه العظمدر کلام مقام علمای ولایت حضرت آیت ال خود تقوا و اخلاق را. شعار تحول و حوزه انقلاب
دارای شعور عقلای و دین است. تأکید مقام معظم رهبری (مد ظله العال) بر تحول و حرکت رو به جلوست، بر رعایت اخلاق،

تقوا، و تریم بزرگان و مراجع است ما رهبر و مقتدای خود را چنین یافتیم.

مر مرحوم امام و مقام معظم رهبری به عنوان بزرگ فقیهان تمدن ساز خود متلبس به این لباس نیستند؟ مر طلاب به دست
مبارک ایشان معمم نشده و نمشوند؟ مر این دو بزرگوار در دروس خود همین روش شیخ و جواهر را ندارند؟ مر مقام معظم

رهبری موضوع درس خارج خویس را ماسب محرمه و صلاة مسافر قرار نداده است؟ اما نسبت به آنچه مدام بر طبل عوام



پسند مزنند که چرا طلبه عصر مدرنیته باید تراث چند صد سال پیش را بخواند؟ پاسخ واضح است.

اولا قیاس دانش و کتب برخواسته از آیات و روایات مانند خود کتاب وح و سنت با سایر دانشها و کتب که آبشخور آن تجربه
و فر بشری است غلط و نیازمند اندک تأمل است.

ثانیاً در هیچ عرف و محیط عقلائ چوب حراج که برخ به تراث شیعه مزنند عاقل با سرمایهها و تراث چنین فاخری
نمکنند.

ثالثاً همان گونه که رهبر حیم انقلاب مدظله تأکید داشتند تحول مجمع نظر است که رو به جلو باشد نه قهقری، حال اگر برآیند
تحول که برخ از آن دم مزنند آن چیزی است که در گفتارها و نوشتهجات کتبشان عیان است بجهت نیست که مخالفین

تحول در حوزه مستمس خوب برای نتیجه تحول به دید گذاشته دارند که برآیند تحول را ببینید و انصافاً خیر اللام کلام الامیر
(علیه السلام) اذ قال «شَر افْعالِ ما هدَم الصنيعةَ.»[5]

رابعاً بر فرض که دلیل نقل و عقل بر لزوم بهرهمندی از تراث قویم شیع نداشته باشیم و ناجوانمردانه چشم بر خروج عظیم
این تراث عظیم ببندیم آیا تصور مشود قادرند طبقه اندیشمند و اهلفر حوزه انقلاب را مانند طیف درس و بحث گریز با تفنن

در عبارت و استفاده از کلمات عوام فریب همراه خود کنند و ایشان را از عمل به فرمایشات بزرگ  فقیه تمدن ساز یعن مرحوم
امام خمین (قدس سره) و مقام معظم رهبری (مدظله) دور کنند؟ حاشا و کلا.

اگر مع الاسف برخ از طلاب کم حظ علم گرداگرد برخ حت از مطالعه فرمایشات حیمانه بنیانذار جمهوری اسلام ایران
و مقام معظم رهبری دوری مکنند ول حوزه انقلاب از خطرات آینده انقلاب و حوزه انقلاب که آن بزرگ در طول عمر شریف

خود ما را به آن تنبه داده غفلت نمورزد مانند این فرمایش که در کتاب ولایت فقیه فرمودند:

لازم است درس بخوانید فقیه شوید جدّیت در فقاهت کنید نذارید این حوزهها از فقاهت بیفتد، تا فقیه نشوید مطمئن باشید
نمتوانید به اسلام خدمت کنید.

فقه را در حوزههای علمیه مثل قم و مشهد و امثالهم حفظ کنید، حوزهها باید حوزه فقاهت باشد این حوزههای فقاهت بوده که
هزار و چند سال این اسلام را نه داشته، این مشای بوده که از زمان قدیم، از زمان ائمه هدی تا زمان ما مش بوده که علمای
ما داشتند و آن حفظ فقاهت است، نباید شما حالا فر کنید که باید در سیاست دخالت کنید، پس فقاهت را کنار بذارید، خیر!

باید حوزههای فقاهت به فقه خودشان به همان ترتیب که سابق بوده هیچ تخط ننید، به همان ترتیب که سابق تحصیل م کردید
فقه و مقدمات فقه را محم حفظ کنید.

من خوفم این است که ما نتوانیم روحانیت نتواند آن چه بر عهدهاش هست صحیح انجام بدهد، من خوف این را دارم که به
واسطه برخ تبلیغات حوزههای علمیه از آن کار اساس که حفظ فقاهت است سست بنند و کمکم فقه منس شود، و در دراز
مدت اینها نتیجه بیرند، شما خیال ننید اینها خیل دست پاچهاند که همین دو سه روز این کار را انجام بدهند اگر توانستند که

توانستند، اگر نتوانستند نقشه مکشند که در پنجاه سال دیر کار خودشان را انجام بدهند، دست برنمدارند.

اگر ی وقت خدای ناخواسته حوزههای علمیه ما سست شد در تحصیل سست شد، در اینکه فقاهت را تقویت کنند بدانند که
این خیانت بزرگ به اسلام است و اگر چنانچه این فر تقویت شود ما دیر لازم نیست خیل چه کنیم و فقاهت تحصیل کنیم،

این ی فر شیطان است، موافق آمال و امیال آمریا در دراز مدت است.



اگر شما حوزههای فقاهت را، شما آقایان خراسان، قم، تبریز تقویت ننید اینها را به همان فقه که تا کنون بوده است به فقه
نیم  قرن الا از اینکه از دین اسلام هیچ اسم گذرد یتحویل جامعه ندهید مطمئن باشید نم و جواهری و اگر فقهای سنت

باق نمماند، حفظ این حوزهها، حوزههای فقاهت، حفظ این حوزهها، حوزههای علم به معنای سابق که بوده باید بماند.

من کراراً به همه تاکید کردم که درسهای حوزه باید به همان وجه سنت خودش محفوظ باشد، فقه باید به همان فقه باشد که در
بین ماست، اگر از فقه سنت منحرف شویم فقه از بین مرود باید به همان صورت و قدرت که مشایخ ما از ابتدا تا به حال فقه

را حفظ کردهاند حفظ کنیم برای اینه افرادی مثل صاحب جواهر تربیت شوند باید دسته بسیاری ممحض بر تحصیل شوند،
خود را مهیا کنند تا فقه به صورت قدیم تحصیل شود.

قضیه تحصیل هم باید به نحوی باشد که فقه سنت فراموش نشود آن چیزی که تا به حال اسلام را نه داشته همان فقه سنت بوده
و همه همتها باید مصروف شود که فقه به همان وضع که بوده محفوظ باشد، ممن است اشخاص بویند که باید فقه تازهای

درست کرد، این آغاز هلاکت حوزه است و روی آن باید دقت شود، البته من آقایان را م شناسم به خاطر زحمت که کشیدهاید
تشر مکنم ول باید خیل توجه داشته باشید، در هر صورت آن چیزی که برای حوزهها خطر است این است که ما این فقه را

به نحوی که به دست ما رسیده به نسل آینده تحویل ندهیم.

فرمایشات مقام معظم رهبری هم ی قسمتهای را مخوانم؛ باید تحول مدیریت شود، باید توجه شود که مایه علم رقیق
نشود، سطح مطلب شیخ اعظم پائین نیاید، سطح مطلب آخوند در اصول پائین نیاید، طلبه در خلأ دانای نسبت به این مبان که

امروز در فقه و اصول ما عناصر مهم و اثرگذاری است قرار نیرد، عبارات صحیح و خوب و عرب باشد، بنده بعض از
نوشتهجات حوزه را که ملاحظه مکنم متأسفانه از این جهت ما ی مقدار کمبود داریم، نقص داریم، باید درس بخوانیم.

بنده از دوران مبارزات خود درگیر مبارزات بودم در مشهد درس ماسب و کفایه مدادم خیل از شاگردهای ما درگیر
مبارزات بودند از بس گرم کارهای مبارزات مشدند به نظرشان مآمد که این حرفهای ماسب و استدلالهای کفایه فایدهاش

چیست؟ مرر به آنها مگفتم آقاجان بمایه فطیر است باید مایه پیدا کنید، اگر مایه پیدا کردید بعد متوانید در منصب و
جایاه مثل جایاه امام بزرگوار عال مقام این حرکت را انجام دهید.

ما باید به فقه عمق ببخشیم، از سطحنری در فقه باید پرهیز شود، امروز فقه ما باید از فقه زمان شیخ و شاگردان شیخ و
شاگردان شاگردان شیخ عمیقتر باشد در مسائل به هیچ وجه نباید سطح فر کنیم، باید به فقه پیچیدگ و عمق ببخشیم، این

ی بعد از ابعاد پیشرفت فقه است. 31 / 6 / 70

تحول یعن چه، حوزه مخواهد چار کند که اسمش تحول باشد؟ اگر تحول را به معنای تغییر خطوط اصل حوزهها بدانیم مثل
تغییر متد اجتهاد قطعاً این ی انحراف است، تحول است اما تحول به سمت سقوط، این چنین تحول و تغییر و دگرگون غلط

اندر غلط است، این عقبگرد است، نه ، ما این را تحول نمدانیم اگر چنین دگرگون رخ بدهد قطعاً ارتجاع و عقبگرد و این را
قبول نداریم. 29 / 7 / 89

اجتهاد یعن چون استفاده معارف از منابع، یعن متد، به تعبیر فرن که بنده اصرار دارم استفاده ننم اما اینجا ناچارم.
استفاده حقایق و معارف از منابعش اجتهاد است، این اجتهاد را اگر انسان بخواهد دارا بشود باید تمرین کند، باید کار کند، این
درس فقه که شما مخوانید ولو طهارت باشد، حالا بعض از طلبهها مگویند چرا همیشه طهارت و چرا صلاة و مانند اینها.
فرق نمکند، آنچه به شما این شیوه استنباط را یاد بدهد مورد نیاز شماست، گاه در ی مسئلهای مربوط به طهارت است،

گاه در ی مسئله مربوط به صلاة است، گاه مربوط به بحث معاملات و اجاره.



شما باید بدانید چطور استنباط کنید، اگر این طریقه استنباط را یاد گرفتید آن وقت ارزشهای اخلاق را هم درست از کتاب و
سنت استفاده مکنید، نه مثل بعض از نیمه سوادها، احترامشان کنیم و نوئیم بسواد، نیمه سواد که ی چیزی یاد گرفتند

راجع به مسائل دین اظهار نظر مکنند به ی آیه هم گاه استناد مکنند، معنای این آیه این نیست! این به خاطر ضعف در فهم
آیه و استنباط از آیه است، و به خاطر همین است که اجتهاد وجود ندارد پس درس خواندن برای مجتهد شدن لازم است. 18 /
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کس نمتواند بوید حوزه دچار عقبگرد است، نه! از این جهت که بررس مکنیم حوزه پیشرفت کرده، حرفهای گذشتان هم
دست علمای امروز است، امروز ی کتاب ماسب که شما مخوانید درس خارج شیخ است، عالترین تحقیقات شیخ
همینهاست، کفایهای که شما مخوانید اوج افار اصول محقق خراسان است، اگر امروز طلبه کفایهخوان ما کفایه را

مخواند آن را بفهمد، مثل اکابر شاگردان آخوند که آن روز آن حرفها را بلد شدهاند فهمیده است منته باید بداند که امروز پله
آخر این نیست ول آن روز پله آخر بوده. بنابراین حوزه در فقه و اصول در کار حوزهی کم و تبلیغات وگسترش خود و توسعه

در اطراف عالم و مسئولیتهای که بر عهده اوست با گذشته تفاوت بسیار کرده است.

همان گونه که حضرت استاد فرمودند در پایان از دوستان تقاضامندیم، کلاس و مدرسه محل درس و بحث مباحث علم است،
اگر نتهی غیر علم دارند به صورت خصوص در دفتر معظم له مشرف شوند و بپرسند، اینکه در درس بلند شوند بدون اجازه

.شود، در درس و مدرسه فقط مباحث علمویند نمهمینطوری در جمع ب

در پایان روایت از امیرالمؤمنین(ع) عرض کنم:

«افق ايها السامع من سرتكَ و استَيقظْ من غَفْلَتكَ و اخْتَصر من عجلَتكَ و انْعم الْفر فيما جاءكَ علَ لسانِ النَّبِ ام ص مما
 بدَّ منْه و  محيص عنْه و خَالف من خَالَف ذَلكَ الَ غَيرِه و دعه و ما رض لنَفْسه و ضع فَخْركَ و احطُطْ كبركَ.‏»[6]

والسلام علیم و رحمة اله و برکاته

بیانات حضرت آیت اله فاضل لنران(دامت برکاته)

بسم اله الرحمن الرحيم الحمد له رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

از جناب مستطاب آقای آزادمنش که مطالب بسیار خوب را ارائه فرمودند و با اینکه این فرمایشات امام و رهبری را قبلا هم
شنیده بودیم.

اما انسان احساس مکند ترار آن برای بنده هم لازم است و من تشر مکنم و پیداست که آنچه ایشان امروز ایراد کردند و
شخص حقیری مثل بنده، چون ی ذکر کردند روی دلسوزی و روی وظیفه و از باب حفظ کیان حوزه هست و نه دفاع از ی

از آقایان ی روزی همین جا که البته من معتقدم از ایشان خواسته شده بود که اینجا صحبت کند ولو اینکه واقعاً ایشان هم
طلبه بسیار متدین و خوب است، امروز که ظاهراً نیستند، ول پیدا بود مطالب که ایشان بیان کرد از سر عدم اطلاع است و

جناب آقای آزادمنش خواستند نات را در این رابطه بیان کنند و مطالب بسیار خوب هم بود.

واقع مطلب این نتهای که آقای بهمننژاد هم اشاره کردند، حقیقت تحول را هم امام و هم رهبری در فرمایشاتشان خیل دقیق



بیان کردند منته ما طلبهها ی لفظ را مشنویم اما دیر دنبال تفسیرش از لسان همین بزرگان نیستیم، خودمان مخواهیم
معنا کنیم مگوئیم تحول یعن ماسب را کنار بذارید، کفایه را کنار بذارید، بعد هم بالاتر، روش اجتهادی اینها را هم کنار

بذارید.

ی وقت ی کس مگفت این متن ی اشالات و معایب دارد اما مخالفت با روش اجتهادی یعن چه؟ یعن ی خط بطلان
بر اجتهاد هزار ساله فقها کشیدند، این همان است که امام فرمود یعن هدم اسلام، این روش را کنار گذاشتن که من البته در
صحبتها مرر گفتهام، روش دیری معقول نیست مر اینکه آن ی اجتهاد غیر دین بخواهد باشد، اما اگر اجتهاد منضبط

دین، یعن چارچوب دارد، چارچوبش هم دین است، منابعش قرآن، سنت، عقل، اجماع و سایر ضوابط اجتهادی است.

وقت مگوئیم روش اجتهادی آخوند را کنار بذاریم یعن کفایه و مباحث اصول را کنار بذاریم، وقت ما مباحث و قواعد
اصول را کنار گذاشتیم باید ی چیزهای دیری در کار بیاوریم، باید بیائیم قرآن را بر طبق آنچه که هرمونوتی امروز به ما
مگوید تفسیر کنید و هرمونوتی همین مشود که آن شخص را منته کرد به اینکه بوید این کلام کلام خدا نیست، نتیجه

قهری مشود.

وقت مگوئیم این روش اجتهادی سلف را کنار بذاریم بیائیم علم تفسیر متن که متأسفانه اینها را هم این آدم خوب نفهمیده و
آمده در موردش حرف زده، علم تفسیر متن را اولا به چه دلیل این متن قرآن با متن سایر کتب بشری را یسان قرار بدهیم؟ این
متن ی متن اعجازی دائم إل یوم القیامه است. آمدند همان قواعدی که فلاسفه امروز بشر ـ البته مال حالا هم نیست و مال

50 ال 60 سال گذشته است ـ مآیند مسئله تفسیر متن را مطرح مکنند این تفسیر متن دو نتیجه عل سبیل منع الخلو دارد، یا
مخاطب با ی ،حالات لم در یمت  ،شرایط فهمیم، این متن برای ینم شود به اینکه ما متن را اصلام منته

خصوصیات، قرائن آن زمان با ی خصوصیات بوده پس ما متن را اصلا نمفهمیم، به این معناست که قرآن و سنت را کنار
بذاریم، قرآن و سنت را که کنار گذاشتیم با چه چیزی اجتهاد کنیم؟ اصلا اجتهادی معنا ندارد، روش اجتهادی معنا ندارد.

ی وقت است یعن این روش جوشیده از این چارچوب دین گویم روش اجتهاد غیر از این معقول نیست، اصلااینکه من م
نفر معتقد است که این آیه شریفه «كتب علَيم الْقصاص‏»[7] خدای تبارک و تعال وقت نازل کرده برای بشر الا یوم القیامه
نازل کرده، وقت من این را مپذیرم مگویم در زمان ما هم این بر ما حجت است، اما اگر مثل آن آقای که بعداً هم از لباس

بیرون رفت تقریباً بیش از 20 سال پیش که من یادم هست آن اوایل که ما را برای جامعه مدرسین دعوت کرده بودند سال
1374 بود، اولین جلسهای که من رفتم برای جامعه، نوشتهی آن آقا را بردم و گفتم این حرفها را شما چار مخواهید بنید؟

گفته بود این «کتب علیم القصاص» مال آن زمان قدیم بوده که اگر از ی قبیلهای کس کشته مشد اینها ده نفر از آنها
مکشتند اسلام آمد گفت ی به ی، ول این قضایا مال حالا نیست. البته ریشه این حرفها از غرب آمده نه اینکه از همین

کشور ما تولید شده باشد، غربها هم همین که امام فرمود، امام چه زمان این مطالب را فرمود که آغاز انحراف و سقوط
مخالفت با فقه و اجتهاد و این روش اجتهادی است، اینها مسئله مهم برای ماست.

عرض کردم هرمونوتی مگوید یا شما این متن را نمفهمید یا باید ی تفسیر عصری کنید، یعن تفسیری بر غیر آنچه که
خدای تبارک و تعال ارائه کرده، تفسیر عصری، تفسیر عرف، هر عرف در هر زمان به میل خودش، این نتیجهاش مشود. حالا

ممن است بعداً این حرف را عدهای بویند که شما هرمونوتی را درست معنا نردید، همین است، کنه هرمونوتی همین
است یا اصلا باید بوئیم این کلام را خدا نفرموده و این کلام بشر عادی است، پس طبق ضوابط بشری معنا کنیم.

آن آدم که مگوید این آیات قرآن ترشحات روح وجود مبارک پیامبر بوده و این کلام خدا نیست نتیجه بعد از آن این است که
این آیات را باید تفسیر بشری برایش کرد، نمشود بیائیم مسئله اینکه بوئیم ی آیه از اول بوده تا قیامت هم خواهد بود، اینها را



باید کنار بذاریم و نتایج دیری که هست.

واقع مطلب این است که مسئولین حوزه در این امر کوتاه کردهاند، مسئولین حوزه باید این فرمایشات امام و این فرمایشات
رهبری را اولا در اختیار همه طلاب قرار بدهند، اینها چه فرمودند؟! ثانیاً آنها باید جلسات مرر برگزار کنند. گاه اوقات

کنند این کافجلسه ای را برگزار م کنند یلیف مرا فرمودند آقایان هم احساس ت مطلب بینیم فرض کنید رهبری یم
نیست، باید این مسائل برای طلاب از همان سال اول، طلبهای که مخواهد لمعه بخواند، طلبهای که کتابهای اصول که حالا

قرار دادند را مخواهد بخواند باید بداند روش اجتهاد چیست و اجتهاد صاحب جواهر چطور بوده؟ اجتهاد شیخ چطور بوده؟
اجتهاد مرحوم سید یزدی چطور بوده؟ نائین چطور بوده؟ امام چطور بوده؟ اینها روشهای اجتهادی است در تحت آن روش

اجتهادی منضبط که بر همه اینها حاکم است دارند، اینها را باید تبیین کنند تا طلبهها فر دیری ننند و تزلزل پیدا ننند.

عل ای حال امیدواریم ان شاء اله خدای تبارک و تعال این حوزههای فقاهت را حفظ کند، ما مسئله شخص نداریم و برای
شخص ی انسان چه فرق مکند، غیر از اینکه تازه این راه و روش اجتهادی خیل مشل است، مخواهند با ی روش

اجتهادی دو سه ساله افراد را مجتهد کنند، پیداست، اینها خودشان طعم اجتهاد را نچشیدند که این حرف را مزنند، اجتهاد این
نیست و باید ان شاءاله این اساس و این ضوابط و این چهارچوبهای اجتهادی حفظ بشود.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین
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